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 اوگورودنيکوف ولاديمير پتروويچ

  کاکائیرحيم : برگردان
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠٢۵ می ١٧

 وحدت فلسفه و سياست/ لنين. ای.و

 
سطح نظری، تلاشی بود برای خلع  در – در تمامی اشکال آن –کننده ثابت کرد که برنشتاينيسم  ای قانع شيوه لنين، به. ا. و

. ھای اقتصادی ک آليسم نئوکانتی، جانشينی آموزه  با ايدهايگزينی ماترياليسم ديالکتيکج: سلاح ايدئولوژيک پرولتاريا
. گرفته از اقتصاددانان ليبرال به جای تحليل انقلابی ھائی وام داری و جای دادن دگم مارکس با توجيه سطحی سرمايه

 سوسياليستی جايگزين ۀسوی جامع داری به رشد کند و تدريجی سرمايه» تئوری« سوسياليسم انقلابی را با برنشتاينيسم،
 اصلی جنبش کارگری و فعاليت پارلمانی را ابزار اصلی مبارزه ۀعنوان وظيف اجرای اصلاحات جزئی را به. کرد می

  .نمود معرفی می
*****  

يه بر ماترياليسم کنند، تنھا با تک  میتعيين دستگاه نيروھائی که تکامل جامعه را گونه که ولاديمير ايليچ لنين نشان داد، آن

ای که قوانين عمومی تکامل، در روند تکامل جامعه آشکار  گونه ين است؛ بهي و تاريخی قابل شناسائی و تبديالکتيک

برد و   سياسی به کار میۀ مبارز مارکسيسم را برای بررسی شرايط خاصۀطور پيگير، فلسف لنين ھمواره و به. شوند می

از سوی ديگر، . کرد  میعملیھا را با موفقيت در پراتيک انقلابی  يافت که آنی در اين مسير، به نتايج درخشانی دست م

 .برد  مارکسيستی بھره میۀبخشی چشمگير و تکامل اصول بنيادی فلسف او از ھمين پراتيک برای دقت

ناپذير و نظامی واحد تلقی  ِ و پراتيک انقلابی، از سوی ايليچ ھمچون يک کل جدائی سياسیۀبدين ترتيب، فلسفه، نظري

ھائی برای اثبات اين  استدلال. شود شد که دگرگونی و دگرديسی عناصر منفرد آن، ناگزير به نابودی کل آن منجر می می
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 ولاديمير ايليچ يافت –ويژه عملی   چه بزرگ و چه کوچک، چه نظری و به–تز، به معنای واقعی کلمه، در تمامی آثار 

ھم پيوند  ترين آثار خود به لنين، فلسفه و سياست را در برجسته. ای. ما در تلاشيم بررسی کنيم که چگونه و. شود می

 .زند می

ۀ تنھا بر تسلط درخشان خود بر نظري ، نه)١٨٩٩( داری در روسيه  سرمايهۀتوسع لنين در نخستين اثر اصلی خود،

 ۀنھد، بلکه اين نظريه را بسط داده و در پژوھش اقتصادی و تحليل ساختار طبقاتی جامع  مھر تأئيد میمارکسيستی

 که در –لنين، ضمن بررسی توليد کالائی در مقياس کوچک . گيرد  نوزدھم به کار میۀسوم پايانی سد روسيه در يک

ھای آماری گسترده، نشان داد   با استناد به داده–ای اوليه وجود داشت  عنوان مرحله روسيه به صورت صنايع گوناگون به

ويژگی بارز اقتصاد روسيه، وجود ھر سه ). ١(شده است»  اصلی زندگی اقتصادی روسيهۀزمين«… داری  که سرمايه

داری در  لنين با تحقيقات خود بار ديگر تأئيد کرد که روند تکامل سرمايه. داری در صنعت آن بود  تکامل سرمايهۀمرحل

 –ھا را آشکار ساخته بود   که مارکس آن–داری  ھای کلی تکامل سرمايه ھای آن با گرايش يه رخ داده است و گرايشروس

 .کننده داشت تعييناين مسأله در نفی دکترين پوپوليستی نقشی . خوانی دارد مطابقت و ھم

، از اھميتی )١٩٠٢( ل مبرم جنبش ماچه بايد کرد؟ مسائ راز نوين، اثر لنين با عنوانتِدر مبارزه برای ايجاد حزب 

 وحدت نظريه و عمل در مبارزات انقلابی را ۀبار، مسأل جا بود که لنين برای نخستين در ھمين. برجسته برخوردار بود

 و تاريخی دلالت يسم در وحدت ماترياليسم ديالکتيک مارکسۀبه شکلی مبرم مطرح کرد؛ که اين مسأله، بر تئوری فلسف

تواند ايفا کند که  نقش مبارز پيشرو را تنھا حزبی می… ئوری انقلابی، جنبش انقلابی وجود نخواھد داشتبدون ت«: دارد

 .)٢(»رھبری تئوری پيشرفته را بر عھده دارد

 و تاريخی، تناسب و ارتباط ميان خودانگيختگی و آگاھی را در أله از منظر ماترياليسم ديالکتيکلنين، با بررسی مس

ای  در واقع نسخه) کوسکوف. د. پروکوپوويچ و ا. ن. نظير س(» اقتصاددانان«او نشان داد که . نشان دادفرآيند انقلابی 

، با ستايش از خودانگيختگی در جنبش کارگری، »اقتصاددانان«اين . کردند از اپورتونيسم ادوارد برنشتاين را ارائه می

ای رفرميستی  گونه قرار داده و مبارزات سياسی را به طبقاتی پرولتاريا را در جايگاه نخست ۀشکل اقتصادی مبارز

آنان به ھر طريق ممکن، نقش آگاھی سوسياليستی و نقش رھبری حزب در جنبش کارگری را تحقير . کردند تفسير می

 .نمودند می

ی بود برای خلع  در سطح نظری، تلاش– در تمامی اشکال آن –کننده ثابت کرد که برنشتاينيسم  ای قانع شيوه لنين، به. ا. و

. ھای اقتصادی ک آليسم نئوکانتی، جانشينی آموزه  با ايدهليسم ديالکتيکجايگزينی ماتريا: سلاح ايدئولوژيک پرولتاريا

. گرفته از اقتصاددانان ليبرال به جای تحليل انقلابی ھائی وام داری، و جای دادن دگم مارکس با توجيه سطحی سرمايه

 سوسياليستی جايگزين ۀسوی جامع داری به رشد کند و تدريجی سرمايه» تئوری«قلابی را با برنشتاينيسم، سوسياليسم ان

 اصلی جنبش کارگری و فعاليت پارلمانی را ابزار اصلی مبارزه ۀعنوان وظيف اجرای اصلاحات جزئی را به. کرد می

 .نمود معرفی می

ناپذيری آن از منظر  امکان اثبات علمی سوسياليسم و نيز ضرورت و اجتناب«لنين، برنشتاين و پيروانش . ا.  وۀبه گفت

داری را نفی  درک ماترياليستی تاريخ را انکار کردند؛ حقيقت فقر فزاينده، پرولتاريزه شدن، و تشديد تضادھای سرمايه

طور کامل رد نمودند؛ تضاد   ديکتاتوری پرولتاريا را بهۀند و ايدپايه و اساس دانست را بی» ھدف نھائی«کردند؛ مفھوم 

 طبقاتی را کنار گذاشتند، گوئی اين تئوری در ۀبنيادين ميان ليبراليسم و سوسياليسم را انکار کردند و تئوری مبارز

 .)٣(»شود، ديگر موضوعيتی ندارد  اکثريت اداره میۀًای کاملا دموکراتيک که بر اساس اراد جامعه
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کاری و توافق با   برنشتاينيسم به سازش–ماجراھای بعدی نشان داد که در اين ارزيابی تا چه حد حق با لنين بود 

مشاغل «ھای وزارتی،  ھای بورژوازی در قالب پست ای که به پذيرش صدقه گونه ھای بورژوازی انجاميد، به سياست

 .و مانند آن کشيده شد» راحت

. ا. تری ميان فلسفه و سياست را و پيوند ژرف. سازد ھای لنين را نمايان می  اھميت تحليلروشنیسياست امروز روسيه، ب

بايد به ياد آورد که اوضاع سياسی روسيه در . نشان داد )١٩٠٩( ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم لنين در اثر بنيادی خود

در . شد مشخص می) ١٩٠٧–١٩٠۵ (آن دوره، با شدت گرفتن سرکوب ارتجاعی پس از شکست انقلاب اول روسيه

موقع،  تنھا بی چنين شرايطی، کار ولاديمير ايليچ بر روی يک کتاب فلسفی، برای بسياری از فعالان مبارزات انقلابی نه

 .رسيد فايده به نظر می بلکه بی

ه بعدھا نشان داده گونه ک  آن–ترين ھمرزمان لنين، که پيوند مباحث فلسفی را با مسائل مبرم حيات سياسی  حتی نزديک

ھای فلسفی او، چه شفاھی و چه مکتوب، واکنشی منفی و شديد نشان  کردند، نسبت به بحث درستی درک نمی ب–شد 

رخ ؤکار، م بلشويک کھنه. ديدند ھا، انحرافی از مبارزات انقلابی توسط ولاديمير ايليچ می دادند؛ گوئی در اين فعاليت

زمانی که بحث ايليچ با «: آورد پوکروفسکی به ياد می. ن. جماھير شوروی، منامدار و عضو آکادمی علوم اتحاد 

. ای حساس بود، انقلاب در حال فروکش کردن بود لحظه. زده شديم  امپريومونيسم آغاز شد، ما شگفتۀبوگدانوف دربار

شود،   ملی غرق میۀبخانھا مطرح شده بود و در اين ميان، ايليچ در کتا ات شديد در تاکتيکتغيير ۀھائی دربار پرسش

 .)۴(» نويسد نشيند و در نھايت کتابی فلسفی می تمام روز آنجا می

با اين حال، .  انقلابی وجود نداردۀسخنی مستقيم از مسائل مشخص مبارز ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم در واقع، در

ديد؛ چيزی که به معنای از دست  آليسم می هسوی ايد بينی ماترياليستی به ترين خطر را در انحراف از جھان لنين بزرگ

ند که در  اھا بر اين باور امروزه نيز برخی از کمونيست. شناختی ستراتيژی و تاکتيک انقلابی بود ھای روش دادن پايه

، شود ای که از بالا ترويج می پرستانه انديشانه و خرافه آليستی، عرفانی و آشکارا تاريک ايده–بينی مذھبی، ذھنی جھان

پرستی برای تبليغ برخی  انديشی و جھل توان از اين اشکال تاريک کنند که می بينی می حتی پيش. تھديدی وجود ندارد

 .ھای خاص کمونيستی بھره گرفت ھا و آرمان ايده

. ودآليسم ذھنی در جنبش انقلابی، خطر اصلی را شناسائی کرده ب ھائی از ايده ًلنين، صد سال پيش، دقيقا در چنين جلوه

 ۀآليسم ذھنی مورد حمايت خود، نظري ، با تکيه بر ايده»بوگدانف. آ«و » لوناچارسکی. آ«ھای روسی مانند  ماخيست

تر برای  ھای مذھبی، آسان ھای مارکسيستی از طريق قالب آنان معتقد بودند که آموزه. را مطرح کردند» خداسازی«

شناختی معرفی شد که  عنوان نوعی آرمان اخلاقی و زيبائی  بهدر ھمان زمان، دين. ھا قابل درک و پذيرش است توده

 .دھنده برای سوسياليسم تبديل گردد تواند به نيروئی سازمان می

بر، با تأئيد پيوند و، بعدھا در دوران انقلاب کبير اکت»بوگدانف. آ«ھای روسی، به رھبری  بخش قابل توجھی از ماخيست

ای  گونه لنين به. ای در برابر رژيم کھنه حفظ کردند جويانه طلبانه و آشتی ضع فرصتآليسم و اپورتونيسم، موا ميان ايده

، بلکه )يعنی اپورتونيسم(فقط بستر دور شدن از انقلاب  آليستی ھمواره نه بينی ايده کننده نشان داد که جھان قانع

 .کشی و دفاع از نظام بورژوائی است شناسی برای ماله روش

 تکامل جامعه در روزگار ما، دلايل روشنی برای تأئيد ۀ دربار– چه عينی و چه ذھنی –آليستی   ايدهھای آشنائی با نظريه

 .گذارد اين موضع لنينيستی در اختيار می

لنين، سھم . ا. و.  مارکسيسم در ھمه اجزای آن استۀدر حکم تکامل و تعميق فلسف ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم کتاب

 :ل اساسی ماترياليسم تاريخی ايفا کردای در گسترش اصو ويژه
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کوشيدند  ھا می  نمود و نشان داد که ماخيستءِشناختی جامعه را افشا ھای زيست او ماھيت ارتجاعی نظريه  -١

ھای پرشور، اما تھی از معنا و  داری را با توسل به ادبيات و لفاظی  سرمايهۀبودن تضادھای طبقاتی در جامع ناپذيرفتنی

گرايش «سبب نوعی  گونه القا کنند که جامعه به ھا تلاش داشتند اين آن. ھای زيستی، پنھان سازند ستعارهپوشيده در ا

 . به صلح و رفاه کامل خواھد رسيد– که گويا در ذات مردم نھفته است –» روانی به ثبات

ی را بروشنی آشکار تی اجتماعی و آگاھی اجتماع ھمسانی ھسۀبوگدانوف دربار» نظريه«اساس بودن  لنين بی  -٢

لنين . دانست ای منفی و ضد اجتماعی می  طبقاتی را پديدهۀشدت از سووروف انتقاد کرد که مبارزاو ھمچنين ب. ساخت

  : مارکسيسمۀتأکيد کرد که در فلسف

که از حقيقت عينی دور شد و  آن  بی–شده، غيرممکن است حتی يک فرض يا بخش اساسی را  از يک تکه فولاد ريخته«

 .)۵(»  حذف کرد–ارتجاعی افتاد –ھای بورژوائی ه دامن دروغب

طرزی درخشان  گرائی فلسفه را به بينی فلسفی با منافع طبقاتی را با قدرت نشان داد و حزب او ارتباط مستقيم جھان  -٣

  :لنين تأکيد کرد. اثبات نمود

ھمان ماترياليسم …  در حال نبرد، در واقعاحزاب.  دوھزار سال پيش، حزبی استۀجديدترين فلسفه نيز، ھمچون فلسف«

 .)۶(» اند آليسم و ايده

 علمی برای مبارزه در راه دگرگونی ۀمثاب  تأملی انتزاعی، بلکه بهۀمثاب  مارکسيستی را نه بهۀترتيب، لنين فلسف بدين

 . کارگر استۀگر منافع بنيادين طبق فھمد؛ علمی که بيان انقلابی جامعه می

ھای اصلی  روشی قاطع و روشن نشان داد که نبرد ميان جريانه ، بتحزب فلسفه ضمن تکامل دکترينولاديمير ايليچ، 

ھای متضاد   نيروھا و گرايشۀِ مادی واقعی تقابل ھمۀای که پاي  طبقاتی است؛ مبارزهۀفلسفی، در نھايت بازتابی از مبارز

طرزی آشکار تأئيد شده  د ايدئولوژيک عصر ما بهاين ايده، در نبر. دھد  سياست و ايدئولوژی را تشکيل میۀدر عرص

 .است

ھا انسان  ايدئولوژيک که سراسر کشور را فراگرفته، در واقع به معنای لغزش ميليون» پلوراليسم«آلود  موج تيره و گل

 آشکارا گرايانه است؛ از رنسانس آگاھی مذھبی گرفته تا احيای خرافات بدوی و آليستی و آرمان ھای ايده سوی گرايش به

 .غارنشينانه

آليسم، در ھمه اشکال خود، ھمواره  کنند؟ راز آن در اينجاست که ايده در اين ميان، منافع طبقاتی چگونه نمود پيدا می

 . حاکم و استثمارگر را ايفا کرده استۀکشی ايدئولوژيک طبق نقش ماله

 مطلق بر واقعيت عينی، ۀ کيھانی يا ايدۀ جھانی، پروژۀدِآليسم عينی، با استناد به تقدم ژنتيکی مفاھيمی چون خدا، ارا ايده

در اين . دارد ھای بزرگ اجتماعی برمی ًعملا مسؤوليت اعمال و پيامدھای رفتار انسانی را از دوش افراد و حتی گروه

زيکی و انحطاط اخلاقی يک ملت را  مردم، نابودی فۀسابق چارچوب، فروپاشی دولت، غارت اموال عمومی، فقر بی

ھا و منافع طبقاتی، بلکه ناشی از مشيت الھی، خواست جھانی فاقد فاعل يا تحقق يک  بھتر است نه محصول سياست

 .زيکی دانست متافۀپروژ

 انگاری يا فساد شخصی برخی افراد کفايتی، سھل ًتوان تمام اين فجايع را صرفا به بی آليسم ذھنی، می يا، از منظر ايده

ھائی  ھای جديدی از ھمان طبقه داد، چھره شان را به چھره سادگی برکنارشان کرد و جایوان بت نسبت داد؛ افرادی که می

ھا در جھت منافع اقتصادی   اجرای ھمان سياستۀکه گرچه ممکن است ھنوز آلوده به فساد نشده باشند، اما ھمچنان آماد

 . خود ھستندۀطبق
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عنوان دانشی  گرايش آن به وانمود کردن خود به: کند ئی اشاره می بورژواۀلنين، در اين زمينه، به بارزترين ويژگی فلسف

 .ًکه عميقا حزبی و در خدمت منافع بورژوازی است ، در حالی»طرف بی«و » آزاد«

گرائی  آليسم و ايمان بار در برابر ايده طرفی در فلسفه، چيزی جز بندگی پنھان و خفت بی«: باره نوشت لنين در اين

 ».نيست

ھای   برخی از بھترين نمونهۀويژه با مشاھد بريم؛ به يش از ھر زمان، به درستی اين سخن پی میما امروز، ب

ِھای عرفانی قرون وسطائی،  ، که ھمگی با بازسازی و آرايش مجدد ديدگاه»مطبوعات آزاد دموکراتيک«ِايدئولوژيک 
 نبرد ميان دو حزب ۀمثاب آليسم، ھمچنان به  و ايده ميان ماترياليسمۀمبارز. ببخشند» علمی«ای  ھا جنبه اند بر آن سعی کرده

 منافع و اھداف ۀ طبقات متضاد، بر پايۀ فلسفه ادامه دارد؛ نبردی که بازتابی است از مبارزۀناپذير در عرص آشتی

 .ھا اجتماعی آن

نئوتوميسم، پساپوزيتيويسم، نئورئاليسم، : ھای متنوع و پرشماری به خود گرفته است آليسم صورت امروزه، ايده

شناختی، شھودگرائی  مدرنيسم، آنارشيسم معرفت گرائی، پست نئوفرويديسم، رئاليسم انتقادی، پساساختارگرائی، شخص

 .ًھا تقريبا ناممکن است  آنۀ کردن ھم  و البته فھرست—

رچند اين جريان  ھ—تدوين کرد  امپريوکريتيسيسم حال، اصول علمی نقد اين مکاتب، که لنين در تحليل خود از با اين

اين اصول، . اند  ھمچنان اعتبار و کارائی خود را حفظ کرده— نظری کنار رفته ۀھاست از صحن خاص فلسفی مدت

آيند؛ و  طور کلی، در نبرد ايدئولوژيک معاصر به شمار می  بورژوائی و بهۀنيرومندترين سلاح در مبارزه با فلسف

 .کار گرفته شوند  مارکسيستی بهۀھای امروزی نسبت به فلسف توانند با موفقيت در نقد تحريف ھمچنان می

  :انداز است امروز، اين سخنان لنين ھمچون ھشداری فوری و زنده در گوش ما طنين

رفی ط انتظار بی… تواند وجود داشته باشد طرف نمی ِ طبقاتی بنا شده، علوم اجتماعی بیۀ مبارزۀای که بر پاي در جامعه«

داران در اين باره  طرفی از کارخانه ای است که انتظار بی لوحی احمقانه سادگی ھمان سادهای، ب هاز علم در چنين جامع

 .)٧(» دارد که آيا بايد دستمزد کارگران را با کاھش سود سرمايه افزايش دھند يا نه

ھای  فترچهد  لنين، در کاربست آن در پراتيک مبارزات انقلابی، درۀ مارکسيستی در انديشۀتکامل بيشتر فلسف
معروف او تحقق يافته است؛ جائی که تحليل فلسفی عميقی از آثار اساسی ھگل، مارکس، فويرباخ، ديتسگن،  فلسفی

آليسم، و نيز انتقاد  ِگرائی و عرفان خاص ايده لنين در اينجا، ضمن افشای خرافه. دھد پلخانف و نويسندگان ديگر ارائه می

ماترياليستی –او اصول نقد ديالکتيکی. کند  ماترياليسم پيکارجو را دنبال میۀيددليل جعل تاريخ فلسفه، ا از ھگل به

ھائی که به کانتيانيسم و ماخيسم گرايش  ھای نقدھای پلخانف و برخی ديگر از مارکسيست آليسم را با اشاره به کاستی ايده

  :بخشد داشتند، صراحت می

)  بوشنریۀو به شيو(ای فوئرباخی  ھا را بيشتر به شيوه گنوستيکپيروان کانت و ا)  بيستمۀدر آغاز سد(ھا  مارکسيست«

 .)٨(» نقد کردند تا ھگلی

ھا به مواضع  مارکس و انگلس، روند گذار آن  مقدسۀخانواد بندی کتاب برداری و جمع لنين، در ضمن خلاصه

  :سازد سوسياليسم علمی را تحليل و نکات اصلی اين فرآيند را برجسته می

  ؛» مناسبات اجتماعی توليدۀايد «رويکرد به .١

  دوستی در سوسياليسم و درک نقش انقلابی پرولتاريا؛ ھای انسان انتقاد از تئوری .٢

 .کند تحليل آن جريان از ماترياليسم فرانسوی که به سوسياليسم سوق پيدا می .٣
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ای کامل  از آن دفاع کرده بود، بھره )١٩١٧( دولت و انقلاب تر در اثر لنين از اصل پيوند ميان فلسفه و سياست که پيش

لنين، ضرورت ديکتاتوری . رود شمار می ای بلندمدت برای بنای دولت سوسياليستی به اين اثر، در اصل، برنامه. برد می

 :کند او تأکيد می. سازد داری به سوسياليسم مستدل می  گذار تاريخی از سرمايهۀپرولتاريا را برای کل دور

. دھد رسميت شناختن ديکتاتوری پرولتاريا گسترش می   طبقاتی را تا بهۀيست است که شناخت مبارزتنھا آن کس مارکس«

بر اين سنگ . جاست در ھمين) و حتی بزرگ(بورژوای معمولی  ترين تفاوت ميان يک مارکسيست و يک خرده عميق

 .)٩(» محک بايد درک واقعی از مارکسيسم را سنجيد

ھا و ابزارھای  ين راهي نزد لنين، شامل تحليل ماھيت طبقاتی دولت بورژوائی معاصر، تب مارکسيستی دولتۀتکامل نظري

 اھداف و وظايف آن، و نيز اثبات نقش تعييندستيابی به ديکتاتوری پرولتاريا، ايجاد و تقويت دولت پرولتری، 

 .ستھای زوال دولت ا شرط ين پيشي حزب کمونيست در بنای سوسياليسم و در تبۀکنند رھبری

، "ماشين دولتی" ۀالعاد تقويت غيرعادی و فوق«…داری انحصاری دولتی،  کند که در شرايط سرمايه لنين خاطرنشان می

 اين نکته که تا چه اندازه مھم و ۀمشاھد) (١٠(…» دھد رشد غيرمعمول دستگاه بوروکراتيک و نظامی آن روی می

 ۀ امکان گذار تدريجی جامعۀبورژوائی دربار ردهاين امر، توھمات خ). لفؤ م–! برجسته است دشوار نيست

 .دارد  سوسياليستی بدون وقوع انقلاب را از ميان برمیۀداری به جامع سرمايه

ی زند؛ دموکراسي تاريائی پيوند میطور ناگسستنی با تحقق دموکراسی پرول لنين، ايجاد دولتی از نوع سوسياليستی را به

او با تعميم و .  دولت استۀ کارگر، در ادارۀھای زحمتکش، تحت رھبری طبق ترين توده که مستلزم مشارکت گسترده

سازد؛ شوراھائی که در   مبارزات انقلابی پرولتاريای روسيه، ماھيت طبقاتی شوراھا را آشکار میۀبندی تجرب جمع

 .شوند ھای قدرت دولتی بدل می جريان انقلاب سوسياليستی به ارگان

گيری از بيان  ، با بھره)١٩٢٢(  اھميت ماترياليسم پيکارجوۀدربار ۀای خود، مقال برنامهلنين در يکی ديگر از آثار 

 ۀکرد ليسان تحصيل کاسه« امروز، در اغلب موارد، چيزی جز ۀدھد که استادان فلسفه در جامع يوزف ديتسگن، نشان می

 .)١١(نيستند » خرافات دينی

ين کشفيات علوم طبيعی معاصر و در مبارزه ي را در تب ماترياليسم ديالکتيکۀکنند تعيينفراتر از اين، ولاديمير ايليچ نقش 

  :سازد بينی بورژوائی برجسته می با جھان

گونه علوم طبيعی و ھيچ ماترياليسمی  ای متين و استوار در فلسفه، ھيچ ما بايد به اين نکته پی ببريم که بدون پايه…«

برای پايداری در اين . بينی بورژوائی مقاومت کند بورژوائی و احيای جھانھای  تواند در برابر يورش و فشار ايده نمی

» يعنی ماترياليست ديالکتيک… دان بايد ماترياليست باشد ثمر رساندن آن با موفقيت کامل، طبيعی مبارزه و برای به

)١٢(. 

 :دھد رژوائی نشان میروشنی کاربست ماترياليسم ديالکتيک را در افشای دموکراسی بودر ھمين راستا، لنين ب

چيزی بيش از آزادی برای تبليغ آنچه به سود بورژوازی است را نشان … "دموکراسی معاصر"اصطلاح  به…«

انديشی، حمايت از استثمارگران و  ھا، مذھب، تاريک ترين ايده  ارتجاعیۀدھد، و آنچه برای او سودمند است، موعظ نمی

 .)١٣(» امثال آن است

 و تعيينوضوح   معاصر را بهۀدر روسي» دموکراسی«د، بدون نياز به توضيح بيشتر، ماھيت واقعی تمامی آنچه گفته ش

 .کند مشخص می

*****  

  :يادداشت ھا
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